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اهمیت برنامه ریزی لازم برای آغاز اقدامات اصلاحی بلندمدت
تاب آوری شهر تهران در برابر تهدیدات

آنچه بقای شــهر تهران را تهدید می کند، شامل دو گونه بحران های 
طبیعی و تهدیدهای انسان ســاخت اســت. بحران هــای طبیعی مانند 
زلزله، ســیل، آتشفشــان، خشک سالی و... اســت. حال آنکه تهدیدهای 
انسان ساخت، عناوینی مانند خرابکاری، جنگ، خطای انسانی، تروریسم، 
خطاهای مهندســی و... را به خود اختصاص می دهد. تاب آوری شــهر 
تهران در برابر تک تک یــا ترکیبی از بحران ها و تهدیدهای فوق، پایداری 
شــهر را رقم زده و مسئله با اهمیتی در طراحی و توسعه شهر به شمار 
می آید. به نظر می رســد توســعه شهری تهران، به ســمتی پیش رفته 
کــه آن را از حالت تعــادل پایدار خارج کرده و تاب آوری آن زیر ســؤال 
اســت. تهران، چه در زمینه بحران های طبیعی و چه در زمینه تهدیدات 

انسان ساخت شهری، تاب آور نیست. 
تهدیدهای طبیعی

شــهر تهران در زمینــه بحران های طبیعی، تاب آور نیســت؛ چراکه 
توســعه آن مبتنی بر جغرافیای ســرزمین نبوده اســت. بــه عبارتی در 
توســعه این پهنــه ۷۰۰کیلومترمربعی، توجهی بــه زون های مختلف 
آن شامل کوهســتان، پهنه مخروط افکنه ای شمیرانات و دشت تهران، 
نشــده و نقش آفرینی آنها در برنامه ریزی سرزمینی، مغفول مانده است. 
گســل های اصلــی و فرعی، منابع آب ســطحی و زیرزمینی ســرزمین، 
تفاوت ســازندها در بخش های مختلف سرزمین، اقلیم خُرد سرزمین در 
بخش های مختلف آن، گونه های مختلف حیات وحش طبیعی مختص 
این اقلیم ها، جریان های هوایی محلی و ســینوپتیک و... در شهرســازی 
تأثیرگذار نبوده اند. به عبارتی دیگر، کل این پهنه ۷۰۰کیلومترمربعی که به 
لحاظ جغرافیایی، ناهمگونی دارد، مانند پیکره ای یکسان و با یک الگوی 
مشــابه توسعه یافته و شکل گرفته اســت. درباره زلزله و آمادگی برای 
مدیریت بحران پس از وقوع آن، فعالیت های زیادی انجام شده است؛ اما 
تاکنون بافر گسل های اصلی شهر تهران روی نقشه های شهرسازی پیاده 
نشده و ضوابط ساخت وساز درخصوص آنها اعمال نشده است. بنابراین 
محدودیت ها و ضوابط ساخت در حریم گسل های اصلی، رعایت نشده 
و تاب آوری شــهر در هنگام زلزله فقط با مقاوم سازی ابنیه در برابر زلزله 
حاصل نخواهد شد. در سابقه سه ونیم قرن سپری شده برای شهری شدن 
تهران (پیش از دوره پهلوی دوم)، تهدید ســیل ناشــی از سیل ناگهانی 
همواره مهم ترین تهدید نقش آفرین در تعیین فرم شهری آن بوده است؛ 
اما در ربع قرن گذشــته، توسعه شهری تلاش داشته به پیروی از رویکرد 
مدرنیزاســیون، با تغییر فرم ســرزمین، به مقابله با این تهدید بپردازد و 
شهرسازی از مکانیسم طبیعی جغرافیای سرزمین در مدیریت سیل آن، 
فاصله می گیرد. تکرار تلفات جانی و مالی در سیل های اخیر شهر تهران، 
نشــان از توفیق نیافتن توسعه شــهر تهران در این رویکرد بوده است. به 
نحوی که وقوع ســیل واریزه ای که جزء مکانیســم سیل خیزی این شهر 
اســت، کماکان تهدید جدی برای شهر محســوب می شود. همان گونه 
که در گذشــته نیز بارها این پدیده روی داده و مثال های بارز آن در سیل 
سال ۱۳۶۶ گلابدره و سیل سال های ۱۳۳۳، ۱۳۷۴ و ۱۳۹۴ رودخانه کن، 
حاکی از تلفات جانی و مالی درخور توجهی بر اثر رخداد سیل واریزه ای 
بوده است. اقلیم خُرد در معماری شهری رعایت نشده است. معماری 
ساخت وســاز در محله تجریش بــا بارندگی بیــش از ۴۰۰ میلی متر در 
سال و متوســط دمای ۱۴ درجه سانتی گراد (اقلیم نیمه خشک)، مشابه 
معماری محله نازی آباد با بارندگی کمتر از ۲۰۰ میلی متر در سال و دمای 
متوسط ۱۶ درجه سانتی گراد (اقلیم خشک) است. تنها به این نکته دقت 
شود که به ازای یک درجه ســانتی گراد تغییر در دمای متوسط، تأثیرات 
چشــمگیری در مدیریت مصرف انرژی اعمال خواهد شد و توجه نکردن 
به تفاوت اقلیم های خُرد در شهرســازی و معماری شهر تهران، تلفات 
انرژی شــایان توجهی را به همراه داشته اســت. نکته درخور توجه در 
مثال های فوق، این اســت که دستیابی به الگوی تاب آور فرم شهری در 
برابر بحران های طبیعی، در گرو شــناخت جغرافیای سرزمین و رعایت 
پتانسیل آن در شهرسازی است. نمی توان به مدد تکنولوژی، جغرافیای 
طبیعی سرزمین را تحت سلطه درآورد و در برابر تهدیدهای طبیعی آن 

سرزمین در امان بود. 
تهدیدات انسان ساخت

منابع آب در دسترس این سرزمین جوابگوی نیاز بیش از ۲٫۵ میلیون 
نفر نیست. حال آنکه این خطای برنامه ریزی در مدیریت نکردن جمعیت 
شــهر تهران، باعث دســت اندازی به منابع آب حوزه هــای آبریز مجاور 
(فیروزکوه، طالقان، کرج و...) شــده اســت. به عبارتی دیگر، انتقال آب 
حوزه های آبریز دیگر، علاوه بر آسیب بر برنامه ریزی سرزمین های یادشده، 
پایداری منابع آب در دســترس شــهر تهران را متزلزل کرده اســت. در 
صورت مدیریت نکردن جمعیت و تقاضای آب، بحران تأمین آب شــرب 
یکی از تهدیدهای درخور توجه در شــرایط عــادی، به ویژه در ترکیب با 
وقوع بحران های طبیعی، خواهد بود. بنابراین تاب آوری شــهر تهران به 
لحاظ منابع آب شــرب در دسترس، به شدت آسیب دیده است. از طرفی 

ماتریس خاک شهر تهران به دلایل زیر آسیب دیده و مسئله دار است: 
سکونت در دشت تهران پیش از ۴۰۰ سال پیش به صورت غیررسمی  �

و در فضاهای ایجادشــده در زیرزمین بوده اســت. بقایای این ســکونت 
غیررسمی در زیر شهر، باعث ایجاد فضاهای خالی ناشناخته و پراکنده در 

بافت خاک آن شده است. 
متروکه شــدن بیش از ۳۰۰ رشــته قنات باقیمانــده از دوره قاجاریه  �

در پهنه هــای مختلف این ســرزمین و ناشــناخته بودن مســیر اکثر آنها 
در نقشــه های شهرســازی، باعث ایجاد فضاهای خالی همــراه با آب 

زیرسطحی در ماتریس خاک این شهر شده است. 
در توسعه شهر از زمان پهلوی اول تاکنون، پرکردن خندق های قدیمی  �

و دره های طبیعی با خاک های دســتی و مســئله دار، الگوی استحصال 
زمین بــرای ایجاد خیابان ها (مانند خیابــان مصطفی خمینی) و گاهی 
شهرک های مسکونی (مانند شهرک های بوعلی و مجلس) شد. به دلیل 
پیاده نشــدن این پهنه ها در نقشــه های شهرسازی، شــهر روی ماتریس 
خاک های مسئله دار و ناهمگون در پهنه های مختلف توسعه یافته است. 

به دلیل فرســوده بودن شبکه آب وفاضلاب شــهری و ساخت آن در  �
خاک مســئله داری که در بندهای قبلی اشاره شــد، جای جای این شهر 
را با اجزای آســیب دیده شبکه و نشت آب وفاضلاب به خاک زیرسطحی 
مواجه کرده اســت. به عبارتی نقاط مختلف شــهر تهران را می توان به 
وجود بمب های ساعتی تشبیه کرد که با فراهم شدن شرایط، آماده انفجار 
هستند. خطاهای مهندســی در ساخت وساز شهری روی این خاک های 
مســئله دار بدون اعمــال مباحث بهســازی آن، پتانســیل رویدادهای 

خطرآفرین مانند شکست در سازه را افزایش داده است. 
ادامه در صفحه ۱۳

نگاه نو

درباره رفتار مردم در شرایط خاص دانش فنی وجود ندارد
تاب آوری؛ رفتارهای خودمحافظتی

در قرن گذشــته بیش از  هزار مورد زمین لــرزه مرگ بار در جهان رخ 
داده اســت. بیــش از ۸۰ درصــد مرگ ومیرهای حاصــل از این رویداد 
طبیعی در ۱۰ کشــور جهان به وقوع پیوسته اســت. ایران نیز با تلفاتی 
بالغ بــر ۱۲۰  هزار نفر و خســاراتی افــزون بر  میلیاردها ریــال، یکی از 
کشــورهایی به شــمار می آید که آمار بالایی را در بروز حوادث طبیعی 
به خود اختصاص داده اســت. در همین چارچــوب در چند دهه اخیر 
هشــدارهایی جدی از سوی دانشــمندان در زمینه خطر وقوع حوادث 
یادشده و تأثیر آن بر زندگی بشر و ادامه زیست آدمی اعلام و تکرار شده 
اســت. این هشدارها در سال های اخیر شــدت بیشتری یافته و توجه به 
اهمیت طبیعت و رخدادادی که در آن اتفاق می افتد، بیشــتر از گذشته 

عنوان می شود. 
مخاطرات طبیعی به منزله پدیده هایی به طور متناوب و برخی بدون 
هشدار تکرار  می شوند و در نبود سیستم های کنترلی و نظارتی می توانند 
تبدیــل به فاجعه و بحران شــوند و پیامدهای مخربــی را در پی دارند. 
بــرای کاهش اثر بلایا، رویکرد تــاب آوری مبنایی بر کاهش اثرات منفی 
اســت. هر رویداد طبیعــی غیرمترقبه که موجبــات تضعیف و نابودی 
توانمندی هــای اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی مانند خســارات جانی و 
مالی، تخریب تأسیســات زیربنایی، منابع اقتصادی و زمینه های اشتغال 
جامعه را فراهــم کند، به عنوان بلایای طبیعی تعریف می شــود که از 
مصادیق بارز آن می توان از زمین لرزه، ســیلاب، خشک سالی، آتشفشان، 

لغزش لایه های زمین، رانش، توفان و آفات طبیعی نام برد. 
مســئله تاب آوری که در ســا ل های اخیر مطرح شــده است به این 
مطلب اشــاره دارد که یک منطقه سکونتگاهی در برابر سوانح و بلایای 
طبیعی چقدر تاب آور است. دراین باره ابتدا عمده تأکیدها و تمرکزها بر 
ابعاد کالبدی و فیزیکی شهرهاست، اینکه سازه ها و تأسیسات و خدمات 
شهری پس از وقوع حوادث و سوانح چگونه و چقدر امکان مقاومت و 
برگرداندن به شــرایط عادی و قبل از تخریب را دارند و فرایند آن چقدر 

طول می کشد! 
مفهوم تـــاب آوری عبارت اســت از معیاری از توانایی یک سیستم 
برای دریافت تغییرات، در حالی که هنوز مشــغول انجام وظایف قبلی 
اســت. به دلیل آنکه تاب آورشدن یک منطقه شهری مستلزم همکاری 
و تشریک مساعی ســازمان و ذی نفعان بسیاری است عده ای از چرخه 
تاب آوری سخن گفته اند. در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی ها و سرعت 
تغییرات در حال افزایش اســت، سیســتم های اقتصــادی و اجتماعی 
با مخاطــرات بیرونی و خــارج از اختیار روبه رو می شــوند که قابلیت 
پیش بینی کمی داشــته و دانش کنونی بشر درباره آثار و پیامدهای آنها 

اندک است. 
بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب آوری ملی اســت. در 
این رویکرد، جامعه ای تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم 
را جذب کرده و خود را با شــرایط ســریع در حال تغییــر، انطباق دهد، 
بدون اینکه ثبات و کارکردش را از دست دهد. بنا بر تعریف مشاور دفتر 
اسکان بشر سازمان ملل متحد برای تاب آوری شهرها، تاب آوری به این 
معنی است که اگر شوکی به جامعه ای وارد می شود، سیستمی هست 
که می تواند آن شــوک را بگیرد و خنثی کند. اگر سیســتم بتواند خیلی 
ســریع خود را بازســازی کند، ما می گوییم آن سیستم، تاب آور است. در 
غیراین صورت می گوییم تاب آوری نداشــته تا خطری را که با آن مواجه 
شــده، خنثی کند و به زندگی طبیعی خود برگردد. شهرهای بزرگ دنیا 
مانند اســتانبول، نیویورک، لندن، تهران، بغداد و ... در شناســنامه خود 
انواعی از تهدید و مخاطرات را ثبت کرده اند و میزان تاب آوری شــهرها 
در برابر مخاطرات متفاوت اســت. این تفاوت به متغیرهایی مانند ابنیه 
و ســازه های شــهری، اقلیم منطقه ای، نوع و شــدت تهدید و مهم تر از 
اینها میزان آمادگی مردم و مدیران شــهری برای تحمل بحران و ترمیم 
آن بســتگی دارد، اما تجارب عینی مواجهه با این مشــکلات نشان داد 
فقط ساختار فیزیکی شهرها نیستند که میزان تاب آوری آنها را مشخص 
می کنند، بلکه آمادگی مردم و ساکنان برای تحمل شرایط بحرانی برای 

برون رفت بسیار بسیار اهمیت دارد. 
شــهرهای ما هرازگاهی انواعی از حوادث و بلایای طبیعی از ســیل 
و زلزلــه، وارونگی هــوا و ریزگردها و... را تجربه می کنند و لازم اســت 
مدیران شهری و مردم شــناخت کافی، آمادگی برای مواجهه و تحمل 
برای بازگشــت به حالت عادی را در شــرایط پس از وقوع بحران و بلایا 

داشته باشند. 
اینکه ســاختمان ها یا بزرگراه ها و پل ها چقدر در برابر زلزله یا سیل 
بادوام هستند و تاب مقاومت دارند و در صورت تخریب مدیریت شهری 
چقدر و در چه بــازه زمانی امکان بازگرداندن اوضاع به شــرایط پیش 
از وقوع  را دارد، بســیار مهم اســت، اما در کنار آن مهم اســت بدانیم 
ســاکنان شــهر از شــرایط بحرانی چه درکی دارند و چقدر تاب تحمل 
شرایط یادشــده را دارند تا شــهر به جریان عادی زندگی خود بازگردد. 
متخصصان عملیات امدادونجات در حوادث و سوانح معتقدند با توجه 
به بررسی های صورت گرفته روش هایی برای پیشگیری وجود دارد و در 
برخی مواقع نیز باید تمهیداتی برای کاهش صدمات و خسارات جانی و 
مالی ناشی از بلایای طبیعی اندیشید که از این موارد مؤثر و کمک کننده 
اســتفاده از فناوری هــای جدید مانند ارتباطات ماهوار ه ای و ســنجش 
از دور و سیســتم های اطلاعات پیشــرفته جغرافیایی (GIS) است که 
می توان از آنها نام برد. تجربیات گذشته در کشور نشان می دهد کاهش 
خسارت های ناشــی از بلایای طبیعی نیازمند همکاری همه ارگان های 
دولتی و غیردولتی با یکدیگر اســت، زیرا دولت به تنهایی توانایی کنترل 

آسیب هایی در وسعت زیاد را ندارد که بتواند دامنه آنها را بکاهد. 
به طور خلاصه تاب آوری شــهری به این معنی است که اولا آستانه 
تحمل و مقاومت شــهر در برابر حوادث بالاســت، ثانیا در زمان وقوع 
حــوادث، علاوه بر اینکه آســیب کمی می بینــد، فعالیت های حیاتی و 
اساسی آن مثل شــبکه های برق، گاز، آب و فاضلاب، مخابرات، راه و ... 
مختل نمی شود. اگرچه ساختمان ها را در حال حاضر نمی توان به مقدار 
کافــی در برابر زلزله ایمــن کرد، اما می توان رفتارهای ســاکنان آنها را 
به شــکلی اصلاح کرد کــه خطرات ضربه دیدن یا زیــر آوارماندن را در 
زمان وقوع یک سانحه کاهش داد. متأسفانه با وجود ده ها تحقیق روی 
اپیدمیولوژی زمین لرزه ها، کماکان نبود دانش فنی درباره انواع صدمات 
در الگوهای فروپاشــی ســاختمان و رفتارهای ســاکنان و فاکتورهای 
ریسک در شــرایط خاصی حس می شود. مردم باید حداقل به یادگیری 
رفتارهــای حفاظت از خود یا خودامدادی تشــویق شــوند و بررســی 
روش های راهبردی برای تشــویق مردم به رفتارهای خودمحافظتی در 
برابر سوانح، به طراحی یک متدولوژی واکنش در برابر زلزله منجر شود. 

زاویه دید

تحــولات جمعیتــی در ایــران نمایانگــر افزایش 
هرچه بیشتر جمعیت شهرنشین و تمرکز جمعیت در 
شهرهای بزرگ تر (برخوردارتر) است. برپایه آمار بانک 
جهانی، دگردیســی جمعیت در ایران از سال ۱۳۶۹ تا 
۱۳۹۴ نشــان می دهد که تمرکز جمعیت در شهرهای 
با جمعیــت بیش از یک میلیون نفــر از ۱۲/۵  میلیون 
در ســال ۱۳۶۹ به حدود ۲۱/۵  میلیون در سال ۱۳۹۵ 
رسیده اســت. این در حالی است که نرخ افزایش این 
جمعیت در یــک «دهه» (در دهه اول در ســال های 
۱۳۶۹ تــا ۱۳۷۹) در شــهرهای بزرگ کلا حدود ســه 
درصد بوده و این میزان با رشــد جمعیت شــهرهای 
بزرگ به صورت «سالانه» طی سال های ۱۳۸۹ لغایت 
۱۳۹۵ برابری می کند! این موضوع نشــان می دهد که 
آهنگ رشــد جمعیت شهرهای بزرگ به ویژه در شش 
سال اخیر شتاب خاصی گرفته است. باید توجه داشت 
که در فهرســت ۴۰ شــهر اول پرجمعیت ایران، (که 
همگی جمعیتی بیش از ۲۲۰ هــزار نفر دارند) علاوه 
بر ۲۶ مرکز اســتان (از ۳۱ مرکز استان کشور، و به غیر 
از شــهر تهران)، نام های هفت شهر از شهرهای دیگر 
اســتان تهران (ورامین، ملارد، شــهر قدس، اشتهارد، 
پاکدشت، شهریار و بهارستان) همگی با جمعیت های 
بیش از ۲۵۰ هزار نفر به چشم می خورد. در همین بازه 
زمانی، جمعیت روستایی از حدود ۴۴ درصد به حدود 
۲۵ درصد رسیده است. این نشان می دهد که حرکت و 
جابه جایی جمعیت به سوی شهرهای بزرگ و به ویژه 
تهران (و شــهرهای پیرامــون آن در اســتان تهران) 

شتابان ادامه دارد. 
با بررسی توزیع بارندگی کشــور درمی یابیم میزان 
بارش در ۷۵ درصد از مســاحت کشــور کمتر از ۲۰۰ 
میلی متر در سال اســت و از نظر اقلیمی جزء مناطق 
«خشــک» به حســاب می آیند. ۷۰ درصد از بارندگی 
نیــز به صورت تبخیر از دســت می رود. ســامانه های 
بهره برداری از منابع آب در ایران از فناوری های به روز 
بهره نمی برند. ایران کشوری است که با کوهستان های 
مهمش شناخته می شود، ولی عملا فقط ۱۶ درصد از 
مســاحت کشــور، ارتفاعی بیش از دو هزار متر دارد و 
این موضوع با توجه به نحوه و میزان گرم شــدن زمین 

در منطقه فــلات ایران، بخت نگهــداری بارش ها در 
ارتفاعــات به صورت برف و یخ را بســیار کم می کند. 
آمایش اشتغال و کشــاورزی در ایران بسامان نیست، 
به نحوی که ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۲۳ 
درصد از نیروی کار ایران مربوط به بخش کشــاورزی 
اســت؛ ولی همین بخش با توجه بــه بهره نگرفتن از 
فناوری های پیشــرفته، حــدود ۹۲ درصد از منابع آب 

ایران را مصرف می کند. 
بایــد توجه کنیم کــه حدود ۸۰ درصــد از نواحی 
جمعیتی ایران در مناطق خشــک و نیمه خشک قرار 
دارند و حدود ۷۷ درصد از شــهرهای ایران در نواحی 
با خطر بالای زلزله قرار گرفته اند. با این وضعیت باید 
درباره نحوه ســاماندهی، آمایش ســرزمین و توسعه 
ایران در آینده به طور جدی اندیشید. با توجه به اینکه 

در آینده بدون شک بیشترین جمعیت ایران، شهرنشین 
خواهند بود، چگونگی توســعه شهرها در آینده ایران 
بســیار مهم و حســاس اســت. روندی که اکنون در 
کشــور ما دنبال می شــود (با توجه به اینکه جمعیت 
زیــادی متأثر از مخاطرات طبیعی هســتند)، به دلایل 

مختلف به افزایش ریســک در مقابل سوانح طبیعی 
می انجامد: 

آنچه به صورت بلندمرتبه ســازی در کشــور (و از  �
همه جا ســریع تر و مهم تر در تهران) دنبال می شــود، 
بــدون لحاظ کردن فضای دسترســی و امــکان تردد، 
موجــب تمرکــز ســاختمان ها در مناطق شــهری و 
به تدریــج کندترکردن امکان دسترســی به این نواحی 

می شود. 
اکنون در شــهرهای بزرگ کشور (به ویژه تهران) با  �

اطلاع نداشــتن از وضعیت سه بُعدی فضای زیرزمینی 
و با ادامه یافتن پروژه های عمرانی مانند ساخت مترو، 
بدون پیش بینی و واقع بینی نسبت به آنچه در فضای 
زیرزمینی رخ می دهد، با سوانحی مانند حادثه شهران 
در خــرداد ۹۵ و حادثه مترو قیــام در مهر ۹۵ مواجه 

هستیم که متأســفانه در حال تبدیل شدن به حوادث 
روزمره و عادی هستند. 

در شــهرهای کنونی ایــران (که بســیاری در پای  �
دامنه ها و به ناچار در کنار یا روی پهنه گسل های فعال 
قرار گرفته اند)، با توسعه شهرسازی در حریم خطرناک 
گســل های فعال مواجهیم، مانند آنچه به ویژه در ۲۵ 

سال اخیر در شمال تهران و تبریز رخ داده است. 
بیشــتر شــهرهای بزرگ و بــا جمعیــت بیش از  �

یک میلیــون نفر ایــران روی مخروط افکنه های بزرگی 
قرار گرفته انــد که تاکنون اطلاعــات علمی و دقیقی 
از ضخامت آبرفت ها در این محدوده های شــهری در 
دسترس نیست. مهم ترین مثال دراین باره شهر تهران 
اســت که در آن هنــوز ضخامت دقیــق آبرفت ها در 
محدوده مرکزی شهر مشــخص نیست. این در حالی 
اســت که همچنان ســاخت برج های بلندمرتبه روی 
همین آبرفت هــای ضخیم لایه در تهــران در نواحی 
گوناگــون از منطقه ۲۲ تــا نواحی مرکزی و تا شــهر 
ری ادامــه دارد و عملا امکان تشــدید امواج لرزه ای 
در زمین لرزه ای مهم در آینــده (که حتی با فاصله ای 
حدود صد کیلومتر از شهر رخ دهد) و آسیب جدی به 
این برج ها نادیده گرفته می شود. این مسئله هم اکنون 
از نظر مهندسی زلزله بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
در تمامــی شــهرهای بزرگ و پرجمعیــت در نواحی 
لرزه خیز و در کشــورهای پیشرفته (مانند لس آنجلس 
در آمریکا، توکیو و اوزاکا در ژاپن و کرایســت چرچ در 
نیوزیلند) با دقت و وســواس خاصی درباره توسعه و 
محل ساخت ساختمان های بلند و احتمال آسیب به 
برج در نواحی با احتمال تشدید امواج، عمل می شود. 

در توسعه کنونی پهنه شهری در ایران با ساخت و  �
تحویل مجتمع های ارزان قیمت با حدود ۱۰ هزار هکتار 
زیربنا (به عنوان مســکن مهر) مواجه هستیم. این در 
حالی است که مســاحت بافت فرسوده و ناکارآمد از 
ســوی وزارت راه و شهرســازی حدود ۱۲۰ هزار هکتار 
اعلام شده است که حدود ۱۷ هزار هکتار از آن مربوط 
به پایتخت اســت. ایــن بافت ناکارآمد و فرســوده با 
افزوده شدن مســکن مهر، عملا به افزوده شدن بافت 
ناپایدار و ناکارآمد شــهری می انجامد چراکه عملکرد 
ســاختمان های مســکن مهر در زلزله ورزقان در سال 
۱۳۹۱ و زلزله مورموری ایلام در ســال ۱۳۹۳ بســیار 

نامطلوب ارزیابی شد. 
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
عضو وابسته فرهنگستان علوم

امروز، شهرها خانه ۵۴ درصد جمعیت زمین هستند و تا میانه این 
قرن این عدد به ۶۶ درصد خواهد رسید. در حالی که شهرها با مشکلات 
عدیده ای از فقر تا آلودگی مواجه هســتند، هم زمان نیروگاه های رشد 
اقتصــادی و ســازمان دهندگان فراگیــری و نوآوری اند. بــا این نگاه، 
برنامه ریزی و مدیریت مناســب شهرها می تواند به یافتن راه حل هایی 
برای جهــان کمک کند. به گفته «جــان کلاس»، مدیر اجرائی برنامه 
اسکان بشــر ملل متحد، هیچ کس نمی تواند انکار کند که شهرنشینی 
بــرای انتقال تجربــه اجتماعی- اقتصادی، تولید ثروت، شــکوفایی و 
توسعه ضروری است. آینده در حال ظهور شهرها وابستگی زیادی به 

روش برنامه ریزی و مدیریت شهری دارد. 
در دهه هــای اخیــر با افزایش جمعیت و رشــد شهرنشــینی در 
کلان شــهر تهران، اندیشــه تأمین خدمات و زیرساخت های شهری بر 
مدیران شــهری آشکار شــده و بعد از مرحله تدوین و تهیه طرح های 
شــهری، پروژه هــا در مقیاس های مختلف در گســتره شــهر به اجرا 
درمی آیند. پروژه های شهری به سبب پیچیدگی و منحصربه فردبودن 
در مرحله اجرائی شــدن و در موقعیت مکانی در مناطق مسکونی و 
پرتردد شــهری اجرا می شــوند که تأثیراتی ژرف بر شهر و شهروندان 
(چه در شــعاع عملکردی و چه فیزیکی خود) گذاشــته و همچنین 
مســائل و مشــکلات فراوانی را برای آنها ایجاد می کنند؛ مشــکلاتی 
نظیر تغییر مســیر و بارگذاری ترافیکی در ســایر مسیرها، اتلاف زمان 
شــهروندان، ایجاد آلودگی هــای صوتی، زیســت محیطی و بصری و 
هزینه های تحمیل شده به شهر و شهروندان که همه شهروندان، چه 
آنهایی که در نزدیکی احداث پــروژه زندگی می کنند و چه آنهایی که 
به هر طریقی با آن نواحــی در ارتباط بوده اند را متضرر می کند. فراتر 
از همه اینها، ســوانح و حوادث در حین اجرای این پروژه هاســت که 
بعضا می توان آنها را پیش بینی کرد و در نتیجه کاهش آثار ســوانح یا 
حتی پیشگیری اند که متأسفانه تبعات جبران ناپذیری برای شهروندان 
و مدیریت شــهری به دنبــال دارد و در اکثر مــوارد موجب انحراف از 
اهداف پروژه؛ مانند تأخیــر زیاد از زمان مقرر، هزینه های بالا و کیفیت 
پایین یا حتی ازبین رفتن ایمنی و امنیت می شوند و بنابراین پروژه کارایی 
خود را از دست می دهد.  مسائل فوق بیانگر این است که رویکردهای 
ســنتی مدیریت پروژه، پاسخ گوی حل مســائل جدید نیست. ازاین رو، 
نگرشــی نو به مدیریت پروژه های شهری و استفاده از استانداردها در 
مدیریت شــهری بیش از پیش اهمیت می یابد تا مدیران شهری قادر 
باشــند یکی از مهم ترین وظایف خود؛ یعنــی افزایش کیفیت زندگی 
شهری شهروندان را به نحو احسن ایفا کنند. مدیریت شهری مستلزم 
به کارگیری نظام مدیریت پروژه اســت تا پروژه ها را با کیفیت مطلوب 

و در زمــان معیــن و هزینه کمتر و بدون خســارات مالــی و جانی به 
انجام رساند. دراین میان مدیریت ریسک از ارکان مدیریت پروژه بوده و 
به کارگیری مناسب آن می تواند احتمال رسیدن به اهداف عملکردی، 
کیفیتــی، زمانی و هزینه ای پــروژه را افزایش و با مدیریت ریســک ها 
تبعات منفی ناشــی از حــوادث را کاهــش دهد. بنابرایــن مدیریت 
ریســک یک فرایند پویا و سیســتماتیک از شناسایی، تحلیل و پاسخ به 
ریســک های پروژه است که در گام های اولیه پیاده سازی آن، شناسایی 
و تحلیل تمامی ذی نفعان پــروژه را مدنظر قرار می دهد و ذی نفعان 
کلیدی را تعیین می کند. مدیریت ریســک احتمال و اثرات وقایع مثبت 
به حداکثر و اثرات وقایع منفی به حداقل می رســد. پروژه های شهری 
عموما با شرایط ریسک و خطرپذیری در تمام مراحل؛ مانند مطالعات، 
طراحی و ســاخت و بهره برداری مواجهند کــه هنوز به طور جدی به 
آنها پرداخته نشده است. به زعم نگارنده، اصلی ترین تفاوت پروژه های 
شهری و غیرشهری، تأثیر و ارتباط مســتقیم اصلی ترین بهره ور پروژه 
بــا محل احداث پروژه در حین ســاخت و پس از آن اســت. در اغلب 
پروژه های شــهری کارگاه پروژه در نزدیکی محل سکونت و رفت وآمد 
شــهروندان است. بنابراین حوادث ناشی از اجرای پروژه، گرچه از نظر 
احتمال وقوع یا حتی اثر آن در پروژه های غیرشهری طبیعی و محتمل 
در نظر گرفته می شــوند، ولی در پروژه های شــهری تبعات ناشــی از 
آن آن قدر وســیع است که جبران خسارت ناشــی از آن انرژی زیادی 
از مدیران ارشــد سازمان می گیرد و بار ســنگینی بر جامعه و سازمان 
پروژه و اعتماد شــهروندان بر مدیریت شــهری تحمیــل خواهد کرد. 
حجم ارتباط سازمان پروژه با ســایر ارگان ها نیز از تمایزات پروژه های 
شهری و غیرشهری است. در پروژه های خارج از شهر ارتباط سازمانی 
بــا ارگان های کمتری که اغلب ماهیت دولتی دارند باید برقرار شــود. 
گرفتن مجوزها و سایر اقدامات و بعضا پاسخ گویی به ریسک هایی که 
درگیر آن هســتند ساده تر است، ولی در پروژه های شهری حجم بالای 
ســازمان های درگیر در پروژه که بعضا معارض هم هســتند مدیریت 
ریســک پروژه را حســاس تر می کند. در ســال های اخیر شاهد اجرای 
حجم بالایی از پروژه های شهری بزرگ در مقیاس شهر تهران هستیم 
که منابع عظیمی در راستای اجرای آنها از سوی مدیریت شهری تهران 
به خدمت گرفته شــده است. از ســویی مدیران شهری در تلاشند تا با 
تغییر نگرش مدیریتی، اجرای این پروژه ها را به بهترین شکل به اتمام 
برســانند، ولی با وجود این اغلب این پروژه ها با ریسک هایی مواجهند 
که تاکنون از مدیریت آنها غفلت شده و پس از رخداد خسارات زیادی 
به بار آورده اند. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران شهری، در حوزه های 
مختلف مدیریت پروژه، فرایند مدیریت ریسک را با حضور مدیران ارشد 
پروژه و سایر تأثیرگذاران در تصمیم گیری های استراتژیک پروژه با الزام 
به استفاده از مدیریت ریســک تهدیدهای احتمالی در راستای اجرا و 

بهره برداری از پروژه به فرصت مبدل کنند. 
* کارشناس ارشد مدیریت شهری
پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

مفهوم کلی تــاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی عبارت اســت 
از به حداقل رســاندن جمیع آســیب های محتمل بعــد از یک رویداد 
مخاطره آمیز (مانند زلزله، ســیل، زمین لغزش و فرونشســت) و پس 
از آن بازگشــتن به شــرایط عادی و معمول. نمونه عینی تاب آوری در 
زمان زلزله توهوکو ژاپن ۲۰۱۱ اتفاق افتاد. شــاید این سؤال پیش بیاید 
که چرا ژاپنی ها در زمان رخداد یک مخاطره ملت تاب آوری هســتند. 
دلایــل زیــادی را می توان نام برد، مانند ســطح آمــوزش و فرهنگ، 
پیشرفته بودن، تعهد و...، اما یکی از عناصر اصلی تاب آوربودن آنها، در 
معرض قرارگیری زیاد آنها است؛ به این معنی که تجربه یک مخاطره 
طبیعــی به دفعات زیاد اتفاق می افتد و مردم به  طور ذهنی و عملی 
آمادگی رویارویی با بحران را دارند. در مقایســه با کشــور ایران که به 
طور متوســط در هر ۱۰ ســال یک زلزله با بزرگی هفــت به بالا در آن 
رخ می دهد -که نشان دهنده رخداد زلزله های بزرگ با دوره بازگشت 
طولانی اســت- متأسفانه حافظه مسئولان و مردم به سرعت وقایع را 
فراموش می کند. این خود یکی از دلایل کاهش تاب آوری در کشورمان 
اســت؛ بنابرایــن به  طور ذهنی بــلا و مخاطره را از خــود، خانواده و 
شــهرمان دور می دانیم و باور رخداد پدیده های مخاطره آمیزی مانند 
زلزله، فرو نشست، زمین لغزش و سیل برایمان سخت می شود. هدف 
از این نوشــتار فقط مرور برخی نکات مهم و اساسی است که بارها و 
بارها شنیده ایم و تنها نیاز است تا اندکی جدی تر به مسئله تاب آوری، 
مخاطرات زمین شــناختی و ریســک نگاه کنیم. یکــی از راهکارهای 
جلوگیری از این فراموشی خطرناک، تربیت نیروی متخصص، آموزش 
مداوم مردم و مســئولان و افزایش باور مســئولان به وجود ریســک 
مخاطرات زمین شــناختی در تصمیم گیری ها و فعالیت های عمرانی 
اســت. متن حاضر بدون قصــد متهم کردن خدمتگــزاران ایران عزیز 
به چند مثــال از توجه و بي توجهي به این گونــه مخاطرات، پرداخته 
است؛ مثلا در بحث رویارویی با سیلاب به نمونه بارز تاب آوری نداشتن 
به  دلیــل آماده نبودن و هزینه نکــردن قبل از رخداد ســیل ۹۴ ایلام، 
می توان اشــاره کرد. به طوری که مقامات محلی به خسارت های برابر 
با مدت هشــت ســال دفاع مقدس اشاره داشــتند. برعکس، استان 
چهارمحال وبختیاری با اجرای طرح های گسترده آبخیزداری و کنترل 
دامنه های لغزشــی توانســته ضمن افزایش تاب آوری خسارت های 

احتمالی را نیز کاهش دهد. 
آزادراه تهران-شــمال به عنوان نمونه بارز یک مســیر پرمخاطره 
از چند ســال پیش در حال ســاخت اســت. ایــن آزادراه تقریبا همه 
مخاطرات مهم زمین شــناختی را در مسیر تجربه کرده و خواهد کرد. 
در مســیر آزادراه از تهران به شــمال، گســل های مهمی مانند شمال 
تهران، پورکان، امامزاده داوود، مشــاء، کندوان، کجور، شــمال البرز و 
خزر قطع می شود؛ بنابراین باید برای سازه های حساسی مانند پل ها و 
تونل ها میزان جابه جایی احتمالی محاسبه و تمهیدات لازم اندیشیده 
شــود. آیا نگهداری ها برای یک آزادراه ایمن بعد از یک رخداد لرزه ای 

کافی اســت؟ آیا زمین لغزش های بزرگ در مســیر شناسایی شده اند؟ 
به هر ترتیب مسیری که سالانه محل عبور  میلیون ها مسافر است، نیاز 

به نگاه ویژه از نظر مخاطرات زمین شناختی دارد. 
در مســیر انواع زمین لغزش ها به دلیل وجود خاک های مسئله دار 
و مستعد، میزان بارندگی بالا، شیب دامنه ای، لرزه خیزی و ترانشه های 
حفرشده، رخ داده و در آینده نیز رخ خواهد داد. بزرگ ترین زمین لغزش 
مســیر در قطعه چهار آزادراه با ابعاد تقریبی ۰٫۵×۱ کیلومتر با سطح 
لغزش در معرض نفوذ آب و بدون زهکشــی، آمــاده لغزش دوباره 
اســت. با رخداد چنین لغزش هایی احتمال تشــکیل بندهای آبی در 
پشت توده های لغزیده در رودخانه چالوس وجود دارد که خود باعث 
از دست دادن مسیر و احتمالا تلفات انسانی می شود. با توجه به حجم 
بالای مسافر نیاز است تا این گونه زمین لغزش ها پایش شده و در زمان 
خطر هشدار لازم صادر شــود. یکی دیگر از مخاطرات مهم، اختلاف 
ارتفاع کم بستر رودخانه و سطح جاده در اکثر مسیر است که احتمال 
آب گرفتگی در زمان رخداد سیلاب های فصلی را با توجه به تغییرات 
اقلیمی در کشــور افزایش می دهد. به عنوان نمونه به سیل اخیر ۲۸ 
تیر ۹۴ چالوس- سیجان-کن می توان اشاره کرد. این رویداد خساراتی 
را به محل استقرار تیم کارگاهی آزادراه وارد کرد و زیرشویی پایه های 
پل ها را باعث شــد؛ بنابراین کم توجهی به مخاطرات زمین شــناختی 

همواره کاهش تاب آوری را در پی خواهد داشت. 
بحث تاب آوری در دیگر حوزه ها نیز اندکی مغفول مانده اســت. 
با وجود تعداد بیش از دوهزارو ۵۰۰ دانشــگاه در کشــور که خود یک 
مخاطره اســت، هنوز در تربیت نیروی متخصــص و کارا در این حوزه 
ضعف وجود دارد. برگزاری کنفرانس های متعدد تقریبا محل جولان 
مقالات بی کیفیت و سطحی است که معمولا دردی را دوا نمی کنند. 
متأسفانه برخی از شــرکت کنندگان تنها علاقه مند به گرفتن بسته ها، 
هدایا و گواهی شرکت در کنفرانس هستند. در بخش عمومی و مردمی 
باید به جای تشــویق مردم به خرید کیف های نجات، به آموزش های 
مفیــد و مؤثر پرداخــت؛ آموزش هــای کاربردی ای مانند شناســایی 
مکان های امن محلات، کمک های اولیه و زندگی در شــرایط سخت، 
همچنین تا زمانی که توجه مسئولان به بعد از بحران معطوف باشد، 
شاهد بالابردن تاب آوری نخواهیم بود. برای بالابردن تاب آوری کافی 
است کمی جدی باشیم. مسئولان به پژوهش، مطالعات و پیشگیری 
توجه بیشــتری کنند و از کارهای موازی و غیرکاربردی حمایت نکنند. 
متخصصین همواره این پرســش را که در بین دو رخداد مخاطره آمیز 
چه کرده اند، از خود بپرســند و از کارهای جزیره ای پرهیز کنند. مردم 
نیز باید در این حوزه مطالبه گر باشند و تنها منتظر اینکه برایشان کاری 
بکنند، نباشــند. آگاهی عمومی خود را بالا بــرده و جای خالی حلقه 
اتصال مردم و مســئولان در زمان بحــران را پر کنند. به امید روزی که 
مردم دســت کم ســالی یک بار در یک مانور گروهی با سطح آموزش 
بالا شرکت کنند، مسئولان نیز با ایجاد بسته های تشویقی ساخت وساز 
ایمن و کاهش بافت فرسوده را در نظر بگیرند. متخصصین از کورس 
باطل چاپ مقالات غیرکاربردی بیرون آمده و به پژوهش های کاربردی 
و دانش بنیان روی بیاورند. ان شــاءاالله که همگی از فرصت های دوره 

آرامش قبل از یک مخاطره به درستی بهره ببریم. 
* دانش آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران

منطقه ۲۲ واقع در شــمال غرب شهر تهران با داشتن جمعیت 
نزدیک به ۱۲۹ هزار نفر و عبور گســل شــمال تهران از شمال این 
منطقه و با رشــد بی رویه برج ســازی ها در شمال منطقه که دقیقا 
در پهنه گسلی شــمال تهران و با فاصله های بسیار نزدیک به هم 
در حال توســعه هســتند، بیش از پیش در معرض ریســک زلزله 
قرار دارد. به طور کلی ســه پارامتر خطر، آسیب پذیری و جمعیت 
در ارزیابی ریســک ســوانح مطرح اســت، با توجه به عبور گسل 
لــرزه زای شــمال تهران از شــمال منطقه و مجموعه گســل های 
چیتگر در جنوب، منطقه ۲۲ تماما تحت تأثیر خطر زمین لرزه است؛ 
کمااینکه رشــد این منطقه عموما در شــمال و شمال شرقی است 
و ســاختمان ها در این نواحــی تا یک کیلومتری از گســل لرزه زای 
شمال تهران توسعه یافته اند که ریســک بالایی را به همراه دارد. 
ساختمان های منطقه ۲۲ آســیب پذیری کمتری را نسبت به دیگر 
مناطق تهران دارد و بیشتر ســاختمان ها از مصالح مقاومی مانند 
بتن و فلز و با فراوانی قدمت پنج تا ۱۰ ســال ســاخت اســت و آن 
به علت جدیدبودن منطقه اســت، اما این دلالــت بر مقاوم بودن 
تمامی منطقه ندارد. بر اســاس ارزیابی های انجام شــده از سوی 
نگارنده، مشــخص شد حدود ۱۰ درصد از بلوک های ساختمانی از 
نظر نوع مصالح دارای آسیب پذیری زیاد هستند و حدود دو درصد 
ســاختمان ها از لحاظ قدمت، آســیب پذیری بالایی دارند. از دیگر 
عوامل آســیب پذیری در منطقه، وجود دکل های برق فشــارقوی 
اســت کــه تقریبا دور تــا دور منطقــه پراکنده و بــه کاربری های 
مســکونی نزدیک اســت. با توجه به معیار فاصله از کاربری های 
پرخطر، بیشــترین مخاطره ای که این منطقه را هنگام رخداد زلزله 
تهدید خواهد کرد، وجود دکل های برق فشــارقوی اســت که اکثر 
آنها در ارتفاعات روی شیب های تند و در پهنه گسل شمال تهران، 
نزدیک به برج های مسکونی قرار گرفته اند و حاکی از آن است که 
پس از رخداد زلزله، قطعی برق و آتش سوزی از مخاطرات اصلی 
اســت. در این منطقه دو مســیل با پتانسیل سیلابی شدن قرار دارد 
که حین وقوع ســانحه، با طغیانی شدن و نیز ایجاد پدیده زیرشویی 
می تواند به کاربری های اطراف آســیب وارد کند. دیگر مخاطره ای 
که در شــرایط رخداد زمین لرزه مهم اســت از نظرهــا دور نماند، 
کانال انتقال آب به دریاچه اســت و احتمال گسیختگی لوله های 
انتقال آب و بنابراین خطر ســیل، وجود دارد و شایســته اســت در 
راســتای کاهش ریسک به این قبیل زیرساخت ها توجه کافی شود. 
عامل مهم دیگر، پراکندگی و موقعیت جایگاه های سوخت است، 
رعایت فاصله مناسب ســاختمان ها از جایگاه های سوخت از نظر 
ایمنی هنگام رخداد زلزله بســیار حائز اهمیت است. متأسفانه در 
تهران تعدادی از جایگاه های ســوخت، بدون هیچ گونه ضابطه ای 
در مجاورت خانه ها ســاخته شده است و اکثرا از دو طرف مسدود 
هستند؛ حال در صورت وقوع آتش سوزی به سرعت آتش به منازل 

اطراف ســرایت می کند. یکی از مواردی کــه در جایگاه ها رعایت 
نشــده است، موضوع حریم جایگاه های سوخت است. منطقه ۲۲ 
دارای پنج جایگاه سوخت است که دو جایگاه آن در آزادراه تهران- 
کرج قرار دارد و سه جایگاه دیگر آن در قسمت شرقی منطقه و در 
مجاورت قطعات مسکونی شــهری بدون رعایت حریم ها ساخته 
شده اند که نیاز اســت در برنامه ریزی های آتی این منطقه، احداث 
پمپ بنزین با موقعیت یابی مناســب و به دور از قطعات مسکونی 
گنجانده شــود. مســئله حائز اهمیت دیگر پراکندگی کاربری های 
ضروری مانند بیمارستان ها، درمانگاه ها، ایستگاه های آتش نشانی 
و مراکز امدادی دیگر است. پراکندگی کاربری های درمانی با توجه 
به اینکه این منطقه قطب گردشــگری نیز هست، نامناسب و کمتر 
از انتظار اســت به ویژه اینکه در کنار دریاچه به عنوان قطب بزرگ 
گردشــگری منطقه باید درمانگاه و اورژانس مشــغول و آماده به 
کار باشند. با توجه به ارزیابی های صورت گرفته، وضعیت ریسک و 
آسیب پذیری منطقه به طور کلی با توجه به معیارهای فیزیکی، در 
شمال، شمال شرقی، شــهرک های غربی و جنوبی منطقه بیشترین 
و قســمت های مرکزی و قسمتی از جنوب و غرب منطقه به دلایل 
زیر کمترین آسیب پذیری را دارند: وجود دریاچه مصنوعی در مرکز 
که آسیب پذیری های یک محیط شلوغ شهری را ندارد، وجود پارک 
جنگلی چیتگر در جنوب و نبود توسعه و ساخت وساز و پارک های 

جنگلی وردآورد و ... در حاشیه غربی.
با عنایت بــه اینکه محدوده منطقه ۲۲ شــهرداري تهران یک 
محدوده شهري جدید بوده و سابقه سکونت در آن نسبت به سایر 
مناطق شهر تهران از قدمت کمتري برخوردار است، باید جلوگیری 
از افزایش تراکم ســکونت و فعالیت هــای پرازدحام و پرجمعیت 
در اولویــت نخســت و کاهــش و انتقال آن در اولویــت بعدی از 
قســمت های دارای مخاطرات و آسیب پذیری بیشتر به کمتر باشد. 
دیگر آنکه آسیب پذیری ها و ریسک در این منطقه از تهران بیش از 
دیگر مناطق متغیر است چراکه منطقه هنوز به ثبات خود نرسیده 
و همچنان در حال توسعه و جمعیت پذیری است، بنابراین نیاز به 
پایش، پیگیری و ارزیابی به طور مکرر دارد. این در حالی اســت که 
از این منطقه به عنوان قلب تهــران و آخرین امید تهرانی ها برای 
شهرســازی اصولی و منطبق با اســتانداردها یاد می شود، بنابراین 
باید تبعات هرگونه اقدامی در آن از تمام جنبه ها کاملا ســنجیده 

و ارزیابی شود.
اگر شــهرها درك روشــنی از مخاطرات پیش رویشــان نداشته 
باشند، برنامه ریزي کاهش ریســک سوانح طبیعی به احتمال زیاد 
بی فایده خواهد بود. ارزیابی ریســک و مخاطــرات، پیش نیازهاي 
ضروري براي تصمیم گیري های آگاهانــه، تعیین اولویت پروژه ها، 
برنامه ریــزي براي اقدامــات کاهش خطر و شناســایی مناطق در 
معرض  خطر زیاد تا کم هستند. یک بانک اطلاعاتی به روز از تلفات 
مخاطرات و سیســتم اطلاعات جغرافیایی براي تهیه نقشــه  اي از 
ریسک، آسیب  پذیري ها، قرارگرفتن مردم و دارایی ها و ظرفیت های 

در معرض خطر، پایه و اساس ارزیابی ریسک به شمار می روند.
* فارغ التحصیل کارشناسی  ارشد مخاطره شناسی
دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

در نیم قــرن اخیــر تعــداد قابل توجهــی از ســوانح در ایران 
اتفاق افتاده اســت. نکته بســیار مهم در بین ایــن وقایع، جدای 
از بحث های علمی درخصوص پیش بینی و پیشــگویی، شــدت، 
انعطاف پذیری و... موضوع نحوه برخورد با این ســوانح در ســه 
فاز معروف قبل، در حین و بعد از ســانحه، به لحاظ سیســتمی 
است. خوشبختانه از چند سانحه اخیر که به ویژه در تهران اتفاق 
افتاده، مســتندات بسیار خوبی در دست است (که البته همین جا 
امیدوارم که این مســتندات بارهاوبارها حداقل در مجامع علمی 
مرور شــود و تصمیمــات صحیح و غلط آنها اســتخراج و مورد 

استفاده عموم قرار گیرد). 
من موضوع سیســتم مدیریت ســوانح را در چهار مؤلفه که 
همگــی به هم وابســته هســتند می بینم و دربــاره آنها مختصر 
توضیــح خواهــم داد؛ بحث های قانونــی و مقرراتــی، نهادها 
و مدیریتــی، مباحــث اجتماعــی و فرهنگی و بالاخــره مبحث 
اقتصادی. اگرچــه در ایران قوانین متعدد و حتی ســازمان هایی 
درخصــوص ســوانح و مدیریت آنهــا داریم، امــا قوانین بدون 
پشــتوانه یا ضمانت اجرائی که هیچ گاه از ســوانح بازخوردی در 
آنها دیده نشــده و نمی شــود، نمی توانــد دردی از بحران را دوا 
کند. مثال بســیار ساده از این دســت، فرایند اعلام بحران به ویژه 
برای وقایعی که اتفاق در آنها بســیار ســریع رخ می دهد (مانند 
توفان شــن معروف در تهران یا سیلاب های تهران)، است. اینکه 
یکی از سازمان ها و نهاد های درگیر در یک بحران خود نمی تواند 
به تنهایی اعلان شــروع یا اتمام بحران کند و نیاز به تشــکیلات، 
تصمیم گیری و انواع ملاحظات است، یک نقص بزرگ است. البته 
شخصا می پذیرم بســیاری از این ملاحظات صحیح و بجاست و 
عمدتا مرتبط با بحث های فرهنگی و اجتماعی ما می شوند. بعد 
از زلزله معــروف کرایس چرچ در نیوزیلند و بــه فاصله کمتر از 
یک ســال، به دلیل تخریب یک ساختمان معروف، آیین نامه های 
مرتبط با طراحی و اجرای راه پله ســاختمان ها عوض شد. پس از 

کدام سانحه طبیعی در ایران چنین تغییراتی دیده شد؟! 
از طــرف دیگــر نهادها و بحــث مدیریتی که البته به شــدت 
منبعث از موضوعات اجتماعی است خود موضوع مهمی است 
که می توان از چند بُعــد به آن نگاه کرد. در فرهنگ جاری ایران، 
عذرخواهی از انجام کار اشــتباه معمول نیست، ولی انجام ندادن 
یک کار پذیرفتنی تر اســت! به عبارت دیگر وقتی در بحران شــما 
کاری انجام ندهید تشــویق می شوید یا حداقل تنبیه نمی شوید و 
همین عاملی اســت که در بحران های اخیــر در تهران، برخی از 
مدیران هیچ عکس العملی نشان ندادند و در نقطه مقابل برخی 
از مدیــران بدون اینکه علم و شــناخت کافی از پدیده را داشــته 
باشــند، تلاش در انجام اقدامات «جهادی» کردند و البته چرخ را 

مجددا اختراع کردند. 

در وقایع اخیر در تهران نشــان داده شــد کــه وجود یک تیم 
علمی مطمئــن، دردســترس و مطلع برای هر نهاد و ســازمان 
مدیریت بحرانی الزامی اســت و صرف داشــتن بخشی با عنوان 
پدافند غیرعامل یا مدیریت بحران کافی نیســت. گاهی در هنگام 
ســوانح می توان فهمید که یکی از نهادها یا ســازمان های درگیر 
در بحران تابه حال شناســایی نشــده  اســت و این نشان می دهد 
که مقررات و قوانینی که تولید شــده اند نیازمند اصلاح هســتند 
و البته شــواهد نشــان می دهد که ســوانحی نیز داریم که صرفا 
هماهنگ نبودن یا اختلاف سلیقه دو یا چند نهاد درخصوص یک 

موضوع آنها را تبدیل به بحران ملی کرده است. 
درباره موضوعات اجتماعی و فرهنگی هرچه گفته و نوشــته 
شود، کم اســت؛ از مردم همیشه در صحنه برای سلفی گرفتن یا 
شــاغل به شغل بی درآمد «شــهروند خبرنگار» که در حال تهیه 
گزارش ســیلاب و حفره زمین و فوران گاز برای این شــبکه و آن 
شبکه هستند، بگیرید تا کسانی که بدون هیچ تجربه ای در امداد و 
نجات صرفا «شور» کمک به هم نوع در آنها به وجود آمده است 
و البته در این گوشه وکنار «ابن الوقت»بودن هم در ترکیب پیچیده 
شهری مانند تهران چیز غریبی نیست. این موضوع فرهنگی البته 
شــامل حال مدیران نیز می شود به ویژه اگر ســانحه دارای ابعاد 

فراسازمانی باشد. 
مانند تمامی کارهای تیمی در ایران، همکاری به حداقل ممکن 
می رسد که البته بخشی از آن به دلیل نبود شرح وظیفه مشخص 
برای یک بحران مشــخص اســت که قطعا به موضوع قوانین و 
مقررات بازمی گردد. باز متذکر می شوم که بحث من صرف وجود 
قانون و مقررات نیســت، پایبندی بــه آن و عملیاتی کردن آنها از 
نظر من مهم تر و ارجح اســت. نکته دیگــر مرتبط با فرهنگ را با 
ذکر مثال بیان مي کنم. رفتار مردم هائیتی در سانحه آخرین زلزله 
ویرانگر شش سال پیش که بالاخره ارتش برزیل شورش  و غارت 
را جمــع کرد و توفان متیو که مردم در صف، منتظر گرفتن کمک 

شدند درس عبرتی خواهد بود. 
موضوع اقتصاد البته موتور محرکی اســت برای کل مدیریت 
بحران. نردبانی که باز نشــد، خودرویی که تعمیر نشــد، سیستم 
اعلامی که از کار افتاد یا اساسا وجود نداشت، مشتی نمونه خروار 
هستند. تمام این تجهیزات و ســخت افزارها و البته نرم افزارها و 
مغزافزارها، محرکی به نام «پول» را طلب می کنند. پول، می تواند 
هم از بروز برخی ســوانح خواســته و ناخواسته جلوگیری کند یا 
اثــرات آنها را به حداقل برســاند و هم می تواند در صورت وقوع 

سانحه، بازگشت پذیری را تسریع کند. 
در انتهــا بار دیگر تأکید می کنم که سیســتم مدیریت بحران را 
می توان متشکل از چهار بخش مجزا؛ اما کاملا درهم تنیده؛ یعنی 
قانون، نهادها، اقتصاد و فرهنگ دانست و بدیهی است که وجود 
مشــکل در هر یک از این چهار بخش می تواند ابعاد ســانحه را 
افزایش دهــد. حال باید فکر کرد که آیا ما در این چهار مؤلفه به 

اندازه کافی اندوخته داریم؟ 
* عضو هیأت  علمی مهندسی عمران
دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز

شــهرها به عنوان پیچیده ترین ساخته دســت بشر، با ریسک های 
گسترده ای، هم به دلیل افزایش مخاطرات و هم به دلیل آسیب پذیری 
چندگانه شان مواجه هســتند و با وجود پیشرفت فناوری های نوین، 
مخاطرات محیطی در بســیاری از شهرهای جهان هنوز حادثه ساز و 
بحران زاست. سازمان ملل در گزارشی در ارتباط با حوادث طبیعی و 
توسعه پایدار، پرســش هایی را به طور واضح چنین بیان کرده است: 
آیا توســعه پایــدار با هدف کاهــش فقر و حفاظت محیط زیســت، 
می تواند بدون درنظرگرفتن ریسک و مخاطرات طبیعی و اثرات آنها 
موفقیت آمیز باشــد؟ آیا زمین می تواند افزایش هزینه ها و خسارات 
ناشــی از حوادث را تحمل کند؟ کوتاه ترین جواب ســؤالات مذکور، 
«خیر» اســت. بنابراین، بررسی و ســنجش میزان و ابعاد تاب آوری 
شــهرها و فضاهــای شــهری در مواجهه با مخاطــرات محیطی و 
موضوعات تبعــی آن امری ضروری اســت. حــوادث روی داده در 
ســالیان اخیر بیانگر این مطلب اســت که جوامع و افراد به صورت 
فزاینده ای آســیب پذیر شــده و ریســک ها نیز افزایش یافته اســت. 
بااین حال، کاهش ریسک و آسیب پذیری، اغلب تا بعد از وقوع سوانح 
نادیده انگاشته می شوند. در شرایطی که ریسک و نبود قطعیت ها در 
حال رشد هســتند، تاب آوری به عنوان مفهوم مواجهه با اختلالات، 
غافلگیری ها و تغییرات معرفی می شــود. این مسئله به قدری مهم 
اســت که متفکرانــی چون «هالینــگ» تــاب آوری را چنین تعریف 
می کننــد: «تــاب آوری عبارت اســت از معیاری از توانایی سیســتم 
بــرای جذب تغییــرات، درحالی که هنــوز مقاومت قبلــی را دارد». 
همچنین آکادمی ملی آمریکا (۲۰۱۲) بر مباحث تاب آوری از دیدگاه 
«برنامه ریزی شــهری و مدیریت بحــران»، «جوامع تاب آور و پایدار»، 
«معیشت تاب آور» و «ایجاد جوامع تاب آور» تأکید کرده و لزوم توجه 

دولت ها به این مقوله را ضروری دانسته است. 
تبییــن تــاب آوری در برابــر تهدیــدات، درواقع شــناخت نحوه 
تأثیرگــذاری ظرفیت هــای اجتماعی، اقتصادی، نهادی، سیاســی و 
اجرائــی و جوامع شــهری در افزایــش و شناســایی ابعاد مختلف 
تاب آوری در شهرهاســت. دراین میان نــوع نگرش به این موضوع و 
نحوه تحلیل آن، از یک طرف در چگونگی شــناخت تاب آوری وضع 
موجــود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاســت ها و 
اقدامات تقلیل خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تأثیر اساسی قرار 
می دهد. ازاین روســت که تبیین رابطه تاب آوری در برابر تهدیدات و 
کاهش اثرات آن، با توجه به نتایجی که دربر خواهد داشت و تأکیدی 
که این تحلیل بر بُعد تاب آوری دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. 
درواقع هدف از این رویکرد، کاهش آســیب پذیری شــهرها و تقویت 
توانایی های شهروندان برای مقابله با خطرات ناشی از تهدیدات نظیر 

وقوع سوانح طبیعی است. 
دراین میان، در ۱۸ مارس ســال ۲۰۱۵، چارچوب ســند سندای که 
برای عمل در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ به تصویب استراتژی بین المللی 

کاهش بحران ســازمان ملل متحد رســید، به عنوان جایگزینی برای 
چارچوب هیوگو به منظور ایجاد تــاب آوری ملل و جوامع در مقابل 
ســوانح شــد. به طوری که در اولویت سوم این ســند، سرمایه گذاری 
عمومی و خصوصی برای کاهش ریســک سوانح از طریق اقدامات 
ساختاری و غیرساختاری برای تقویت تاب آوری اقتصادی، اجتماعی، 
سلامت و فرهنگی افراد، جوامع محلی، کشورها و دارایی های آنها و 
نیز محیط زیست ضروری است. این سرمایه گذاری ها می تواند عامل 
نوآوری، رشد و نیز اشتغال شود. این اقدامات مقرون به صرفه بوده و 
برای نجات جان انسان ها، پیشگیری و کاهش خسارات و نیز بازسازی 

و توان بخشی مؤثر، اساسی است. 
با نگاهــی به مخاطرات کشــور ایران می تــوان دریافت که اکثر 
شهرهای مهم کشور در معرض آسیب پذیری در برابر انواع مخاطرات 
و حوادث هستند که دراین میان، شهر تبریز به عنوان یکی از شهرهای 
مهم منطقه شــمال غرب کشــور نیز از این تهدیدات مستثنا نیست. 
به این منظور و با لحاظ سیاســت های ســند ســندای، فعالیت های 
گســترده ای از سوی مدیریت بحران شــهرداری تبریز برای تاب آوری 
کلان شــهر تبریز در برابر انواع حــوادث غیرمترقبه در ابعاد مختلف 

انجام شده که به اهم آنها در ذیل اشاره می شود: 
۱- احداث ســالن های چندمنظوره بحران در مناطق شهرداری تبریز 

برای اسکان شهروندان در زمان بحران به تعداد ۲۸ باب
۲- احداث پد هلیکوپتر در مناطق شــهرداری تبریز به تعداد شــش 

مورد برای تسریع امدادرسانی هوایی
۳- احــداث پارک های اســکان موقت و چندمنظوره برای اســکان 

شهروندان در زمان بحران
۴- انجام طرح جمع آوری، کنترل و هدایت آب های سطحی
۵- خرید تجهیزات مورد نیاز از سوی مدیریت بحران مناطق

۶- ایجاد دفاتر مدیریت بحران در مناطق شهرداری تبریز
۷- اجرای آموزش هــای مختلف با موضوعــات: مدیریت بحران و 
آمادگی در برابر انواع حوادث غیرمترقبه، امداد و نجات و کمک های 
اولیه، ایمنی و اطفــای حریق، نحوه پناه گیری و... برای پیشــگیری، 
آمادگی و مقابله با انواع حوادث غیرمترقبه با تأکید بر مهدکودک ها، 

مدارس و به ویژه شهروندان. 
۸- تشــکیل تیم های مدیریــت بحران در مجتمع های مســکونی و 
تجاری به منظور تقویت و توانمندســازی نیروهای محلی (مدیریت 

بحران جامعه محور) 
۹- عقد تفاهم نامــه همکاری برای اجرای طرح مدرســه آماده در 

مدارس شهر تبریز
۱۰- عضویت شهرداری تبریز در کمپین شهرهای آماده جهان

۱۱- برگــزاری مانورهــای دوره ای در زمینه مدیریــت بحران و انواع 
حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله، آتش ســوزی و ســیل با مشارکت 
شــهروندان بــرای افزایش آمادگــی و مقابله با انــواع بحران های 

احتمالی
۱۲- به منظور آگاهی شهروندان، نسبت به راه اندازی سایت اینترنتی 
 www.bohran.tabriz.ir مدیریت بحران شــهرداری تبریز به آدرس

اقدام شده است. 
ادامه در صفحه ۱۳

هنگام وقوع سوانح  طبیعی، فضاهای شهری با خطرهای بیشتری 
مواجه بوده و بیش از هر محیط دیگری، در شــهرها خســارت ایجاد 
می شود. اثرات زیان بار در اثر وقوع سوانح  طبیعی، شامل مجموعه ای 
از ویرانی های کالبدی و اختلال عملکرد عناصر شــهری است. سوانح 
طبیعی، به دلیــل پیش بینی پذیر نبودن و آمادگی نداشــتن جامعه در 
مقابله با آن، برای جوامع بشــری تهدیدی جدی به شــمار می آید؛ اما 
از آنجا که وقوع این سوانح، اجتناب ناپذیر است، ناگزیر باید برای مقابله 
با آن آماده بود. امروزه در سطح جهانی، تغییرات چشمگیری در نوع 
نگرش به مخاطرات دیده می شــود؛ به طوری که دیدگاه کلی از تمرکز 
صرف بر کاهش آســیب پذیری، به افزایش تاب آوری در مقابل سوانح 
تغییر پیدا کرده اســت. به این معنی که جامعــه ظرفیت پیش بینی، 
آمادگی، پاســخ و بازیابی ســریع پس از ســوانح را داشته باشد. زمان 
وقوع  سانحه، سیستم  شهری کارایی خود را از دست نداده و توانایی یا 
ظرفیت برگشت به حالت عادی، در حین و پس از سانحه و همچنین 
امکان و فرصت تغییر و ســازگاری پس از ســوانح را داشــته باشــد. 
براســاس این نگرش، برنامه های مدیریت  ریسک و کاهش مخاطرات، 

باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگی های جوامع تاب آور باشند. 
در مدیریت  ریسک و کاهش آسیب پذیری ناشی از سوانح طبیعی، 
در درجه نخســت تلاش برای حفظ جان ســاکنان است و حفاظت 
از کالبد شــهر، تأسیسات  زیرســاختی و...  در درجه دوم اهمیت قرار 
دارد؛ امــا از آنجا که ســوانح از طریق آسیب رســانی کالبدی باعث 
آســیب های دیگر به خصوص تلفات انســانی می شــود، با کاهش 
آسیب پذیری کالبدی، می توان میزان تلفات را به کمترین حد ممکن 
رســاند. چنانچه کالبد و بافت شهر آســیب ندیده باشد، بازگشت به 
وضعیت اولیه بســیار راحت تر خواهد بود. ضعف قوانینی مبنی بر 
نظارت بر ساخت وســازها در فضاهای  شــهری، توجه نداشتن مردم، 
مسئولان و حتی نبود احساس مسئولیت و تعهد اخلاقی مهندسان 
در رعایت اصول شهرسازی، مزید بر علت شده با ساخت وساز بناهای 
غیرمستحکم، بافت های شهری پرخطر و غیرایمن و همچنین توجه 
نداشــتن به زیرســاخت های اساســی شــهر، بر دامنه تخریب، تأثیر 
گذاشــته و آن را گســترش داده اســت. به عنوان مثال، در زمین لرزه 
۲۰۱۰ هائیتی علاوه بر تخریب ۹۰  درصدی اکثر ساختمان ها، تخریب 
گســترده ساختمان های اصلی و مهم شــهر و زیرساخت ها، موجب 
بروز مشکلات بسیاری در کمک رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه شد 
و همین امر موجب شــد تعداد زیــادی از نجات یافتگان زلزله بر اثر 
نرســیدن کمک های پزشکی، غذا و آب آشــامیدنی سالم، جان خود 
را از دســت بدهند. در زمین لرزه ۱۳۹۳ مورموری در استان ایلام نیز 

ســاختمان مسکن مهر آبدانان با وجود نوسازبودن و با وجود فاصله 
۳۸ کیلومتری تا کانون زمین لرزه، به دلیل کیفیت پایین ساخت وســاز 
دچار صدماتی شــد و ساکنان این مساکن که تنها یک سال از تحویل 
خانه های آنها می گذشت، به دلیل وارد آمدن آسیب های اساسی به 
واحدهای مســکونی خود، خارج از منــازل و در محوطه بیرونی این 
مجتمع ها به سختی روزها را سپری کرده و گرمای ۴۵ تا ۵۰ درجه زیر 
چادرهای مسافرتی نامناسب را به سکونت در واحدهای بی کیفیت 
و ناامــن خود ترجیــح می دادند. رعایت اســتانداردهای معماری و 
شهرســازی در ساختمان ها، تأسیسات  شــهری و شریان های  حیاتی 
تأثیر بسزایی در کاهش آســیب پذیری شهرها داشته، به تسریع روند 
امدادرســانی کمک کرده و درنهایت به کاهش آسیب های ناشی از 
ســوانح  طبیعی در فضاهای شــهری می انجامد. بنابراین تاب آوری 

کالبدی، می تواند به افزایش تاب آوری جوامع کمک کند. 
یکی دیگــر از عوامل مؤثر در راســتای بهبود تــاب آوری جامعه، 
تــاب آوری مدیریتی اســت که چگونگی بــروز ســانحه و تأثیر آن بر 
سیســتم شهری و نحوه واکنش عناصر سیستم شهر در برابر زلزله، به 
ترتیبی ســازمان یابد که کمترین آسیب بر سیستم شهری وارد آمده و 
بیشترین انعطاف و سازگاری در شــرایط بحرانی حاصل   شود. از آنجا 
که انعطاف پذیری سیســتم  شــهری تا حد زیادی بسته به برنامه ریزی 
ارادی، آگاهانه و هدفمند آن اســت، می توان قبــل از وقوع بحران با 
بررســی امکانات، توانایی و ظرفیت جامعه، برنامه ای برای دستیابی 
به بهترین واکنش در برابر شــرایط بحرانی و داشــتن بیشترین انطباق 
سیستم  شــهری با شــرایط بحرانی تهیه کرد که شــامل: نقشه های 
پهنه بندی خطر، ســازماندهی و هماهنگی، تخصیص بودجه و منابع 
مالی موردنیاز، تعیین محل های اسکان موقت و مراکز امدادی، امنیت 
فضاهای شهری به خصوص محل های اسکان موقت و مراکز امدادی، 
اقدامات مربوط به ایمن ســازی زیرســاخت های شــهری و تاب آوری 
کالبدی و همچنین افزایش مشــارکت مردم و آماده ســازی آنها برای 
مواجهه با مواقع بحرانی اســت. برنامه ریزی قبــل از وقوع بحران، از 
آن جهــت حائز اهمیت خواهد بود که در صورت نبود مدیران بحران، 
کنترل ســانحه از دســت نرود و روند امدادرســانی با مشکل روبه رو 
نشــود. چنانچه در زمین لرزه ســال ۱۳۸۲ بم تقریبا اکثر مدیران بومی 
در بخش های مختلف بر اثر زلزله کشته شدند؛ بنابراین به یکباره شهر 
ســکان مدیریتی خویش را ازدست داده و وخامت حادثه تشدید شد. 
می توان گفت تاب آوری مدیریتی جامع، دربردارنده تاب آوری اجتماعی 
و اقتصادی نیز هست، همچنین می تواند در تدوین اقدامات مؤثر برای 
دستیابی به تاب آوری کالبدی جوامع، مفید باشد. با افزایش تاب آوری 
جوامع، آمادگی جهت مقابله با سوانح طبیعی بیشتر شده، آثار سانحه 
در جامعه پایین و فرایند بازیابی و بازگشت به وضعیت اولیه، سریع تر 

انجام می گیرد. 
* کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
مدرس گروه شهرسازی دانشگاه پیام نور استان ایلام

بررسی نقش مدیریت ریسک اجرای پروژه های شهری در پشتیبانی و ارتقای مدیریت شهری
رویکردهاى سنتى، پاسخ گوى حل مسائل جدید نیست

تاب آوری؛ از شعار تا عمل
براى بالابردن تاب آورى کافى است کمى جدى باشیم

منطقه ای که همچنان در حال توسعه و جمعیت پذیری است
ارزیابى ریسک زمین لرزه در منطقه 22 شهر تهران

نگاهی به ۴ مؤلفه مجزا  ولی درهم تنیده سیستم مدیریت بحران
قانون، نهادها، اقتصاد و فرهنگ

لزوم توجه دولت ها به ایجاد جوامع تاب آور در برابر سوانح طبیعی
برنامه ریزى شهرى، پیش نیاز تاب آورى فضاهاى شهرى

تاب آوری کالبدی به افزایش تاب آوری جوامع کمک می کند
شهر، سانحه و تاب آورى

با توجه به اینکه در آینده بدون شک بیشترین 
جمعیت ایران، شهرنشین خواهند بود، چگونگی 

توسعه شهرها در آینده ایران بسیار مهم و 
حساس است. روندی که اکنون در کشور ما 
دنبال می شود به دلایل مختلف به افزایش 
ریسک در مقابل سوانح طبیعی می انجامد
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به بهانه روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی

جولان سوانح طبیعی در شهرهای ایران


